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 تخصصی -نامه علمیدو فصل

 مطالعات قرآن و علوم
 9318 بهار و تابستان 5ش 3س

 946تا  991صفحات 

Two seasons of a promotion, The 

Quran and Science studies 
Vol.۳, No. ٥, 

Spring & Summer ۲۰۲۰ 
P ۱۱۰ - ۱ ٦٤  

 راهکارهاي اجتماعي پيشگيري از طلاق از منظر قرآن

 *افمسعود مظفرو  *آقا صفريعلی

 چکيده

به دليل نقشي که در  گردديماز منظر قرآن نهاده خانواده که هسته اصلي جامعه محسوب 

ي هاآموزهاست.  قرارگرفته سعادت و شقاوت جامعه و کمال انسان دارد، مورد توجه خاصي

وحياني تصريح دارند که ازدواج آرامش و آسايش جسم و جان، کامل شدن زن و مرد، صفا و 

طلاق چيزي جز آثار و  کهيدرحالصميمت، تعاون و تعاضد و يکي شدن را به همراه دارد؛ 

 شدتبهطلاق پيامدهاي منفي براي فرد و جامعه ندارد. با اين وجود در جوامع در حال توسعه 

ت شوند.  با توجه اهميي از يکديگر جدا ميراحتبهدر حال توسعه و گسترش بوده و زن و شوهر 

ه داشت ک بر آنآن، نگارندگان را  دربارهمند و ضرورت موضوع و عدم تحقيقات منسجم و نظام

 طلاق درباره با استفاده از روش مفهومي و مروري اطلاعات مورد نياز را از اسناد و منابع موجود

ي نموده مورد تجزيه آورجمعي از آن، با تکيه بر جوامع اسلامي ريگشيپي قرآني هايراهکارو 

د. نتايج و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ازدواج از منظر کلام وحي يک نو تحليل قرار ده

ه ال الهي بوده کي بسياري را به همراه دارد؛ امّا طلاق منفورترين حلديفواپيوند مقدس بوده و 

ترين راهکارهاي قرآني . برجستهاندنمودهي از وقوع آن ارائه ريگشيپراهکارهاي را جهت 

ري ، داوايثار و فداکاري زوجين، شناخت حقوق متقابل، رحمت بين زوجين، مودّتاز:  اندعبارت

                                              
ه، مجتمع آموزش قرآن و علوم )گرايش مديريت( جامعه المصطفي)ص( العالمي آموخته دکتريدانش. *

  a.a.safari4631@gmail.com: عالي قرآن و حديث، )نويسنده مسئول(

 مجتمع آموزش عالي امام پژوه کارشناسي ارشد، تفسير و علوم قرآن، جامعه المصطفي العالميه،. دانش*

 Muhammad_m29@mail.ru خميني )ره(، مدرسه عالي قرآن و حديث:

mailto:a.a.safari1364@gmail.com
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اهي از آگ، نيازهاي جنسي داري، تأمينخويشتنصبر و ، عدم دخالت اطرافيان، انهيجوصلح

 ي.پرهيز از ازدواج اجبارو  تعديل کردن توقعات، اهميت و شرايط ازدواج

 .يريگشيپ ،يقرآن، طلاق، جوامع اسلام واژگان کليدی:

 مقدمه

ترين نهاد اجتماعي است که حفظ انساب، ترين و مهماز منظر قرآن کريم خانواده اصلي

ندان صالح، مودت و رحمت، برخورداري از سکون و آرامش، حفظ نوع بشر، داشتن فرز

ارضاي غريزه جنسي، بازداشتن از گناه، توسعه رزق و... را به همراه دارد؛ ولي طلاق و 

 ژهيوها، زنان و مردان و بهها و مشکلات فراواني براي خانوادهناهنجاريجدايي چيزي جز 

داشته و  توجه خاصي به طلاقطلاق را به همراه ندارد؛ از اين رو قرآن کريم  فرزندان

گذاري شده است احکام و شرايط آن را به تفصيل بيان سوره از قرآن به همين عنوان نام

نموده و همگان را ملزم به رعايت حدود و احکام آن کرده است. همچنين شارع مقدس 

 پذير باشد طلاق را روا نداشتهدر قرآن کريم تا آنجا که بقا و ادامه زندگي زناشويي امکان

گيري از وقوع آن ارائه نموده است. قرآن کريم در احل ممکن را براي پيشو تمام مر

توانند زن خود را طلاق بدهند. ولي گويد که مردان هرگاه بخواهند ميمورد طلاق نمي

خواهيد طلاق بدهيد بايد مسئله عده و زمان گويد که ميخطاب به پيامبر و مسلمين مي

گويد در زمان اجراي صيغه طلاق عدم تحقق آن مي طلاق را در نظر بگيريد بعد هم براي

ا ت اندازديمحتماً بايد دو شاهد عادل حضور داشته باشد و به نحوي طلاق را به تأخير 

اينکه محقق نشود نظير لزوم انجام نشدن طلاق در حالت پاکي زن از حيض و غيره 

 است و انجام شدن آن (؛ بنابراين قرآن کريم، اصل طلاق را پذيرفته603: 4631)وحيدي، 

داند و تمام تدابير را براي جلوگيري از وقوع آيندي نمياما آن را خوش؛ داندرا جايز مي

 برد.آن به کار مي
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در دنياي کنوني و به خصوص کشورهاي در حال توسعه مسئله طلاق گسترش  ازآنجاکه

راي ادامه زندگي و هيچ سعي و تلاشي ب جداشدهي از هم راحتبهو زن و شوهر  داکردهيپ

رين و تکنند؛ نگارنده را بر آن داشت که با مراجعه به قرآن کريم که مطمئنيي نميزناشو

ي افراد به طلاق را شناسايي و آوريروترين مرجع ديني است؛ علل و عواملي جامع

کارهايي را در رابطه با کاهش و پيشگيري از آن از ديدگاه قرآن کريم مورد تجزيه و راه

 يل قرار دهد.تحل

 مفهوم شناسی

 کند؛ از اين روشناسي واژه در هر پژوهشي نقش کليدي و اساسي را ايفا ميمفهوم

رسد که پيش از پرداختن به تبيين و تشريح مسئله جهت روايي و رونق مي لازم به نظر

ها و اصطلاحات کليدي تحقيق شناسي شده بيان پژوهش و نيز پايايي آن نخست واژه

 گردد.

 طلاق .1

در لغت به معناي رهايي، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، مفارقت و جدايي  طلاق

: 4630؛ مصطفوي، 1/903: 4631 ؛ طريحي،196: 4149آمده است )راغب اصفهاني، 

د رودر لغت عرب، واژه تطليق بيشتر براى گسست پيوند زناشويى به کار مى(. 3/440

 .(9932/ 40: 4141)ابن منظور، 

و شرعا ازالة قيد النكاح » :است که شدهفيتعر نيچننيا شرعي طلاق در اصطلاح

طلاق عبارت از زايل کردن قيد ازدواج با ،  (69/9: 4629)نجفي، « بصيغة طالق و شبهها

 د.باشو شبيه آن، مى« انت طالق»لفظ مخصوص 



 

 

 

111 

 

 

م، 
لو

و ع
ن 

رآ
ت ق

لعا
طا

م
وم

 س
ال

س
 ،

جم
ه پن

مار
ش

، 
هار

ب
و  

ان
ست

تاب
 

93
18

 

 

نحلال در اصطلاح حقوقى طلاق عبارت است از: جدا شدن زن از مرد، به سبب ا

نکاح دائم، با شرايط و تشريفاتى خاص از جانب مرد يا نماينده قانونى او، که با حکم 

 د.شودادگاه انجام مى

اسي ي اسهاانيبنگفت: طلاق نوعي گسست و جدايي و اخلال در  توانيم نيبنابرا

در شريعت نيز،  شوديم -هم راه لوازم آن -خانواده است که منجر به جدايي هميشگي

 (.632: 4631د )محقق داماد، گيرت پيوند زناشويى به فسخ يا طلاق صورت مىگسس

 طلاق . پيشينه2

وجود  يونان، ايران، مصر و چينها ازجمله طلاق از ديرباز در بسياري از سرزمين

کاتوليک طلاق مطلقاً ممنوع و تنها زندگي جداگانه زن و شوهر  تيحيمس است. درداشته 

حق ازدواج با شخص ديگري را ندارند.  کدامچيصورت هم هجايز است که در اين 

: 4636)گواهي،  دانديزن و مرد جايز م زناي مذهب ارتدکس طلاق را فقط در صورت

اما  ندارند؛ امّا حتّي در صورت طلاق اجازه ازدواج با شخص ديگري را (؛90-96

مرورزمان کشورهاي مسيحي ناچار شدند حق طلاق در قانون را براي زن و شوهر به به

 د.رسميت بشناسن

يغه شود که صکاررفته و بيشتر مربوط به دوراني ميدر قرآن به بار 41واژه طلاق 

ق را تشوي هاآن ميو مستقيم يا غير مستق باشديم« عده» و زن در دوران شدهيطلاق جار

ه دوازده بار کلمره بقره عنوان نمونه در سوکند. بهشت به زندگي مشترک ميبه بازگ

دهنده احترام به حقوق ديگران و عدم تکرار شده است که خود نشان «معروف»

وره در س. باشدسوءاستفاده از حقوق ايشان و اتخاذ يک روش محترمانه و نيکوکارانه مي

هاي و بچه زنان مطلقه، احکام رضاع هئله نفقطلاق، مس طلاق علاوه بر احکام طلاق، عدّه
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شده و مردان را از اينکه در ايام طلاق رجعي زن شيرخوار و زن شيرده و حقوق او مطرح

 د.کنرا از خانه بيرون کنند نهي مي

کند که از طلاق همسرانشان خودداري به مردان سفارش مي ءقرآن در سوره نسا

بسا خداوند در همسراني که شما کند که چهيان ميورزند؛ و سازش را بهتر دانسته و ب

در شرايط ناسازگاري زن و شوهر،  (42/د )نساءآيد خير زيادي قرار داده باشخوشتان نمي

است که داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن باهم صحبت قرآن پيشنهاد کرده 

خداوند به (. 61د )نساء/دا کنو مشورت کنند تا در صورت امکان زندگي مشترک ادامه پي

 .(460د )نساء/نياز خواهد کردهد که پس از طلاق هر دو را بيزن و مرد وعده مي

 اعی پيشگيری از طلاقراهکارهای اجتم

ترين منبع و مرجع علمي با شناخت کامل از ترين و متقنقرآن کريم به عنوان جامع

گيري و درمان آن ارائه را جهت پيشآثار مخرب و ويرانگر طلاق، راهکارهاي ارزشمندي 

 نموده است که در اين پژوهش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

 مودتّ .1

در لغت به معني محبت، دوست داشتن و آرزو داشتن  «ودّ»از ريشه « مودّت»کلمه 

همراه  کلمه مودّت که(؛ 46/36: 4630؛ مصطفوي، 330: 4149)راغب اصفهاني، آمده است

به معناي محبتي است که اثرش در مقام عمل بار در قرآن کريم آمده  92اتش با مشتق

 ضوعخ نسبت محبت به مودت نسبت :ديگويمباره علامه طباطبايي دراينظاهر باشد. 

 شود، هويدا اثرش عمل مقام در که گويند را خشوعى آن خضوع چون خشوع، به است

 يايىکبر و عظمت مشاهده از که ست،ا نفسانىتأثر  نوعى معناى به که خشوع خلاف به

 .(139/ 6: 4103آيد )زمخشري، مى پديد دل در
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بنابراين مودّت يعني اظهار علاقه به صورتي که طرف مقابل متوجه اين محبت و 

از مشاهده نياز طرف مقابل  يرياين اثرپذ .علاقه بشود و نوعي تأثير متقابل در وي بگذارد

که طرف ديگر نياز او را برطرف سازد و اين امر پيوسته شود و سبب مي ديآيبه وجود م

ه اين صفت گاه ب)همان(،  صورت يک کنش و واکنش متقابل ميان دو طرف ادامه يابدبه

خدا و گاه به بندگان خدا نسبت داده شده است. در دو آيه از قرآن صفت ودود به خداوند 

صفت، خود را در برابر افراد مورد نسبت داده شده که اشعار بر اين دارد که دارنده اين 

 الْغ فُورُ هُو  و  » تا حال آنان را مراعات نموده، از ايشان تفقد کند. دانديمودّت، متعهد م

ذکر اين کلمه بعد از کلمه رحيم (، 20)هود/« و دُودٌ ر حيمٌ ر ب ِي إِن  »(، و 41)بروج/« الْو دُودُ

کار توجه کار و توبهکم رحيميتش به بندگان گنهاشاره به اين دارد که نه تنها خداوند به ح

که هرکدام از اين دو )رحم و  دارديرا بسيار دوست م هاآندارد، بلکه از اين گذشته 

: 4631)مکارم شيرازي،  است براي پذيرش استغفار و توبه بندگان يازهيمحبت( خود انگ

 گذاردمى خانوادگى گىزند مرحله به گام تجرد مرحله از انسان کهيهنگام(، 2/944

 معنى است اين و کندمى بيشترى مسئوليت احساس و يابدمى خود در اىتازه شخصيت

 .ازدواج سايه در آرامش احساس

 ساختمانى مصالح« چسپ»و « ملاط»در حقيقت « رحمت»و « مودت»و اما مسئله 

 ساختمان همچون شده تشکيلها انسان فرد فرد از جامعهچراکه  است، انسانى جامعه

 .گرددمى تشکيلها سنگ قطعات و آجرها از که پرشکوهى و عظيم

 «جامعه»نکنند  پيدا پيوند و ارتباطباهم  مختلف، اجزاء آن و پراکنده افراد اين اگر

 آفريده اجتماعى زندگى براى را انسان که کس آن .آمد نخواهد وجود به «ساختمانى»يا 

 (.639است )همان:  کرده ايجاد او نجا در نيز را ضرورى ربط و پيوند اين
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 يخوببهيکي از آيات شريفه که در قرآن کريم اهميت و نقش مودت و رحمت را 

 سِِكُمْ أ نْفُ مِنْ ل كمُْ خ ل ق  أ نْ آياتِهِ مِنْ و : »ديفرمايمترسيم و بيان کرده است اين آيه است که 

 (، و94)روم/« ي ت ف ك  رُون  لِق وْمٍ ل آياتٍ ذلِك   في إِن   ر حْم ةً و   م و د  ةً ب ينْ كُمْ  ج ع ل  و   إِل يهْا لِت سِْكنُُوا أ زْواجاً

 هابدان تا آفريد شما براى خودتان( جنس) از همسرانى که است اين او هاىنشانه از

 است هايىنشانه[ ها] آن در قطعاً قرارداد رحمت و دوستى شما بين در و يابيد آرامش

 .کنندمى رتفکّ که گروهى براى

 الهي ايجاذبه که رحمت و مودت و که سکينت ديآيماز اين آيه شريفه به دست 

 أمينت و محارم و ارحام سلسله تأسيس و رحامت حوزه تشکيل اساس وزن بوده مرد بين

: 4633است )جوادي آملي،  انساني برين نظام ساختار زمينه و خانوادگي مهرآميز روابط

 مهربانى و دوستى و مودت نوع يک سبحان تأکيد دارد که خداى(، اين آيه مبارکه 19

 خواهد متعذر و مشکل هاآن بدون زندگى ادامه که داده قرار همسران شما بين مخصوصى

 مودت عدم علت به که است ييهاطلاق و متارکه: موضوع اين براى گواهان ازجمله و بود

 (.661/ 41: 4623شود )نجفي خميني، مى مشاهده همسران بين دوستى و

 حقوق متقابل شناخت .2

شناخت  گردديميکي ديگر از راهکارهاي قرآني که موجب جلوگيري از طلاق 

ين بحقوق متقابل زوجين است. بعد از عقد و تشکيل خانواده حقوق و تکاليفي متقابلي 

. اين حقوق گردنديکه هر يک ملزم به رعايت حقوق ديگري م گردديزوجين برقرار م

. دسته اول حقوق عام يعني حقوقي که بين زن و گردديوماً به دو دسته کلي تقسيم معم

 .را رعايت نمايند هاآنمرد مشترک است و هر يک از زوجين بايد در قبال همسر خود 

 :گردديهم به دو بخش تقسيم مدسته دوم حقوق خاص که آن
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 .گردديب مـ حقوق خاص زن که امتيازي براي زن در مقابل مرد محسو 4

 .باشديم هاآنـ حقوق خاص مرد که زن ملزم به رعايت  9

ــتقل بوده نگارنده در حد   ــوع نيازمند پژوهش مس ــيل موض با توجه به اينکه تفص

 .پردازديموسع اين تحقيق به اختصار به مباحث مربوطه 

 حقوق مشترک زوجين در قرآن-2-1

 حق مالکيت اقتصادی-2-1-1

مردم زمان ظهور خود، استقلال زن را همچون مرد در تملک اسلام علي رغم عقيده 

 دانديتمتع از اموالش به رسميت شناخته و حق مالکيت را ازجمله حقوقي م و تصرف و

 خودش يهاييگونه که مرد اختيار اموال و داراو همان باشديکه مشترک بين زن و مرد م

تواند در خود اوست و هيچ کس نمي زن هم به عهده يهاييرا دارد، اختيار اموال و دارا

 ن صيبٌ ...للِر ِجالِ»: ديفرمايم بارهنيدرا قرآن .زن دخالت نمايد يهاييتصرف و تملک دارا

 اند،کرده کسبازآنچه  مردان (، براى69)نساء/« ...اكتْ سِ بْن  مِم  ا ن صيبٌ لِلن سِِاءِ و  اكتْ سِ بُوا مِم  ا

 است. اىبهره اند،کرده کسبازآنچه  [نيز] زنان براى؛ و است اىبهره

 صيخصو مالکيت اسلام، اقتصادي نظام شود که دراز اين آيه شريفه استفاده مي

 و اموال در اجازه، و اذن بدون ندارد حق کسي و شودمي شمرده محترم جامعه، افراد

 عدم که زماني تا باشد کههراندازه  به فرد هر اموال لذا، کند؛ تصرف اشخاص ثروت

 ستا موظف اسلامي، حکومت و است محترم نشود، ثابت قانوني مراجع راه از او مالکيت

کند  برخورد او با داشت را آن به تعرضّ قصد کسي اگر و کند محافظت او اموال از

(.964: 4633)جوادي آملي، 
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 ثتوار حق-2-1-2

ردان سهم از قواعد اصلي و اوليه ارث در اسلام اين است که زنان نيز مانند م 

ارث بردن نيز فرعي از حق مالکيت است و زن در بسياري از  برنديمشخص از ارث م

خصوص در عهد طلوع اسلام از ارث محروم بود و ارث دادن به زن چيزي ها بهتمدن

. اسلام اين رسم جاهليت را شکست و براي زن نيز مانند مرد شديقابل طرح محسوب نم

 ت ر ك  مِم  ا ن صيبٌ  للِر ِجالِ: »ديفرمايم بارهنيدرااوند متعال ت. خدحقي مسلم از ارث گذاش

 از مردان، (، براى3)نساء/« الْأ قْر بُون ... و   الْوالِدانِ ت ر ك   مِم  ا ن صيبٌ لِلن سِِاءِ و  الْأ قْر بُون  و   الْوالِدانِ

( يزن) زنان براى و است سهمى اند،گذاشته جاى بر( آنان) خويشاوندان و مادر و پدر آنچه

 است. سهمى اند،گذاشته جاى بر( آنان) خويشاوندان و مادر و پدر آنچه از

در دريافت  حقيخداوند در قرآن با اين آيه زن را در کنار مرد و همانند او و ذ 

ارث معرفي کرد و استقلال او را نشان داد. در شرايطي که در جامعه عرب آن روز و حتي 

ه . در تفسير اين آيه شريفو نه حق مالکيت داشت برديزن نه ارث مدر ساير ملل معاصر 

اين قسمت که مردان حق ارث دارند زنان نيز چنين حقي دارند.  طورهمانآمده است که 

نيز مانند قسمت قبلي عام بوده و شامل  «الْأ قْر بُون و  الْوالِدانِ ت ر ك  مِم  ا ن صِيبٌ لِلن سِِاءِ و » از آيه

که تذکرش لازم است اين  ياشود و تخصيص و تقيدي در آن نيست. نکتهمي همه زنان

را آورده و جا داشت که در « الْأ قْر بُون و   الْوالِدانِ ت ر ك  مِم  ا»است که در جمله اول عبارت 

لکه و اينطور نفرموده ب «ن صِيبٌ لِلن سِِاءِ و »جمله دوم به آوردن ضمير اکتفا نموده و بفرمايد 

ره عبارت را به صورت کامل آورده و اين به خاطر آن بوده که با صراحت اين مسئله دوبا

 (.422/ 1: 4143نگذاشته است )طباطبايي، را اعلام کرده و جاي هيچ ترديدي باقي 
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 حسن معاشرت-2-1-3

يکي از حقوق و وظايف متقابل و مشترک زوجين حسن معاشرت نسبت به يکديگر 

يکي از دستورات اخلاقي که بسيار مورد تأکيد قرآن و پيشوايان  است. در زندگي زناشويي

تا جائيکه اين دستور اخلاقي جنبه حقوقي و تکليفي پيدا نموده همين مسئله  باشديدين م

 .با يکديگر است يرفتارحسن معاشرت و خوش

يکديگر را  يهاحسن معاشرت و دوستي با يکديگر و گذشت و اغماض از لغزش

صول پيشگيري و بهداشتي زندگي زناشويي دانست که با اجراي درست و ا از توانمي

و از مرگ «نشوز و شقاق» يهايماريزندگي زن و شوهر را از آلوده شدن به ب هاآندقيق 

 (.413: 4631)نيک،  بخشديو انهدام کانون زندگي مشترک يعني طلاق مصونيت م

اين  نايات و استعارات زيبا و لطيفقرآن کريم با بکار بردن ک مينيبياينجاست که م

که با  کنديشود. در سوره نساء به مردان توصيه موظيفه اخلاقي مهم را متذکر مي

 طوربه آنان، با ( و42)نساء/« بِالْم عرُْوفِ عاشِرُوهُن   و . »همسرانتان به نيکويي معاشرت کنيد

 .کنيد رفتار پسنديده

 خ يْراً  يهِف الل  هُ ي جعْ ل  و  ش يئْاً ت كرْ هُوا أ نْ ف ع سِى ك رِهتُْمُوهُن   ف إِنْ» کنديو به دنبال آن اضافه م

يعني اگر به جهاتي از همسران خود رضايت کامل نداشته باشيد و براثر  (42)نساء/« ك ثيراً

ريد بدرفتاري نگي ايدر نظر شما ناخوشايند باشند فوراً تصميم به جدايي و  هاآناموري 

که قدرت داريد مدارا کنيد بنابراين تا کارد به استخوان شما نرسد سزاوار است  و تا آنجا

 (.413: 4631)نيک،  معاشرت به معروف و رفتار شايسته را ترک نکنيد
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 نحقوق اختصاصی زن بر مرد در قرآ-2-2

 مهريه-2-2-1

ريه مهيکي از حقوق که قرآن کريم براي زن به رسميت شناخته است مهريه است 

د، )عمي شودني کابين، صداق، پول يا چيز ديگر که هنگام عقد بر ذمه مرد مقرر مييع

در قرآن در چندين مورد از اين حق زنان سخن به ميان آمده و با بيانات  (،4434: 4634

 ت.اکيدي شده اس يهامختلف درباره مهريه زنان سفارش

ر صورت جدايي از مهريه يک پشتوانه اجتماعي و اقتصادي براي زن است زيرا د

شود ازنظر روحي، اجتماعي و مالي کمتر از زن است يکديگر لطماتي که بر مرد وارد مي

تواند به کار و تلاش بپردازد؛ و زيرا مرد بااستعداد و توان بدني خود در جامعه بهتر مي

مهريه کمکي است به زن در تأمين معاش و حافظ عفت و احترام اوست. از آن گذشته 

تشکيل زندگي مجدد براي مرد بيشتر فراهم است تا زن مطلقه، پس مهـريه درواقع امکان 

: 4631دهد )نيک، جبران خسارات و لطمــات وارده بر زن را تا حد کمي انجــام مي

 موجب که است يااندوخته و دلگرمي است همسري قيد در که هم زني مهريه (.413

. دارد هريش يک زن عفاف و حيا با مهر. بپردازد شتلا و کار به خانه در بهتر او که شودمي

احترام او به اين است که خود را رايگان در  و عزت که است دريافته فطري الهام به زن

سبب شد که زن توانسته با همه ناتواني جسمي مرد را  هانياختيار مرد قرار ندهد. هم

با قابت با يکديگر وادار کند،عنوان خواستگار به آستانه خود بکشاند، مردها را به ربه

که تن به ازدواج خارج کردن خود از دسترس مرد عشق رمانتيک به وجود آورد و آنگاه

 از صداقت او دريافت دارد ياعنوان نشانهعطيه و پيشکشي از او به دهديبا مرد م

 (.966: 4631)مطهري، 
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دُقاتِهِن   الن سِِاااء  آتُوا و : »گويدمي يرينظيقرآن کريم با لطافت و ظرافت ب « ل ةًنحِْ صاا 

 دارد. اشاره اساسي نکته سه به کوتاه جمله (، اين1)نساء/

يادکرده است نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدان « صدقه» اولاً بانام

شود که نشانه راستين بودن علاقه مرد است، بعضي جهت به مهر صداق يا صدقه گفته مي

 (.4/130: 4103)زمخشري،  اندکشاف به اين نکته تصريح کرده مفسرين مانند صاحب

همچنان که بنا بگفته راغب اصفهاني در مفردات غريب القرآن علت اينکه صدقه را صدقه 

ديگر اينکه (. 133: 4149ت )راغب اصفهاني، است که نشانه صدق ايمان اس نياند اگفته

بفرمايد که مهريه به خود زن تعلق  خواهديبا ملحق کردن ضمير )هن( به اين کلمه م

 .مهر مزد بزرگ کردن و شير دادن و نان دادن به او نيست دارد نه پدر و مادر،

ي که مهر هيچ عنواني جز عنوان تقديم کنديکاملاً تصريح م« نحله»سوم اينکه با کلمه 

 (.963-961: 4631)مطهري،  و پيشکشي و عطيه و هديه ندارد

 نفقه-2-2-2

يکي ديگر از حقوق اختصـاصـي زن و از تکاليف مرد اسـت. نفقه عبارت  نفقه نيز

ــاک و  يهانهياســت از پرداخت هز عمومي و عادي زن در خانواده مانند خوراک و پوش

ه )خامن مسـکن و ديگر مايحتاج ضروري زندگي فردي زن در حدود متوسط قابل قبول

 (.32: 4633اي، 

جمله مخارج شخصي زن به عهده مرد است ازنظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از

شوهر  شخصي زن توسط يهانهيمسئوليتي ندارد. البته تأمين هز گونهچيو زن از اين نظر ه

اختصاص به موردي ندارد که زن از تأمين آن عاجز باشد بلکه حتي اگر وي داراي ثروت 

خويشتن را  کلاني هم باشد الزامي ندارد که از اموال شخصي خود مخارج و مايحتاج
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تأمين نمايد. وجود نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامي است و اين از آيات قرآن 

نيز و  (966)بقره/« بِالْم عْرُوفِ... كِسِْو تُهُن   و  رِزْقُهُن   ل هُ الْم وْلُودِ ع ل ى و » شوداستنباط مي

بودجه زندگي  نکهيازنظر اسلام باا (3)طلاق/« .أُجُور هُن  .. ف آتُوهُن   ل كمُْ أ رْض عْن  ف إِنْ»: ديفرمايم

تسلط اقتصادي و حق  گونهچيزن جزء بودجه خانوادگي و بر عهده مرد است مرد ه

اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد  .از نيرو و کار زن را ندارد يبرداربهره

رد و زن و سعادت جامعه و عليه زن قانوني وضع کند. اسلام در قوانين خود سعادت م

عادت، س بشريت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و جامعه بشريت را به

که قواعد و قوانين طبيعت و اوضاع و احوالي که به دست توانا و مدبر  نديبيدر اين م

اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره  .خلقت به وجود آمده ناديده گرفته نشود

باشد، ازنظر اسلام در وصال  يازينيزن مظهر ب رعايت کرده که مرد مظهر نياز و احتياج و

عنوان بهره گير بشناسد و و زندگي مشترک زن و مرد، اين مرد است که بايد خود را به

 د.هزينه اين کار را تحمل کن
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 رفتار نيکو مرد نسبت به زن-2-2-3

هم وظيفه مرد است و هم زن و عقلا هم  نيک اگرچه ازنظر اخلاقي داشتن رفتاري

رعايت اين قاعده براي کيان خانواده و حسن جريان روند تکامل روحي و معنوي آن دو 

قانون اسلام آن را وظيفه خاص مرد و حق اختصاصي زن قرار داده  کنيضروري است ول

 اهري آنمند باشد و اسباب و امکانات ظاست، مشروط بر آنکه خود زن نيز به آن علاقه

مختلف، دانسته يا ندانسته  يهارا براي مرد فراهم و به وي کمک کند، نه اينکه با روش

 خ.انجام اين وظيفه را بر مرد مشکل سازد و زندگي را براي هر دو تل

 نهي و منع کرده داًيقرآن و حديث هرگونه سوء رفتار و فشار را نسبت به زن شد 

اسلام رفتار خوش و نيک د. ي مجازات داراست و تخلف از آن گاهي ضمانت اجرا

خواهانه مرد را نسبت به زن حتي در هنگام عدم امکان ادامه زندگي و لزوم طلاق نيز 

« انتسريح به احس». قرآن کريم از اين حق اختصاصي مرد به زن با تعبير دانديواجب م

(؛ 992)بقره/« بِإِحسِْانٍ... ت سِْريحٌ أ وْ وفٍبِم عْرُ ف إمِسِْاكٌ م ر  تانِ الط  لاقُ»فرمايد: ياد کرده است. مي

(، و در 964)بقره/« بِم عرُْوفٍ... س ر ِحُوهُن   أ وْ بِم عرُْوفٍ ف أ مسِِْكُوهُن  »فرمايد: در آيات بعدي مي

( از اين آيات 12)احزاب/« ج ميلاً س راحاً س ر ِحُوهُن   و  ف م ت عُِوهُن  »...فرمايد: سوره احزاب مي

قادر به نگهداري زن نباشد بايد او را رها کند، مرد  کهيهنگامشود که استفاده مي شريفه

ب خو ياصورت احسان و محبت و باقي گذاشتن خاطرهنيز لازم است که اين رهايي به

 .دباشد نه آنکه بابت جدايي از زن مالي مطالبه کند و نه به او شکنجه و آزاري برسان
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 حق المضاجعه-2-2-4

ز حقوقي که زن بر شوهر دارد حق المضاجعه يا حق همخوابي است. هر زني يکي ا

حق دارد هر چهار شب يک شب شوهرش با او بيتوته کند يعني شب را تا صبح با او به 

 ف لا»...فرمايد: مي مشيکرباره در قرآن (، خداوند متعال دراين419: 4631)نيک،  سر برد.

مفسرين معلقه را به زني که نه طلاق داده ( 492)نساء/« ك الْمُع ل  ق ةِ... وهاف ت ذ رُ الْم يلِْ كلُ   ت ميلُوا

: نديفرمايفقهاي اسلام م .(6/431: 4632)طبرسي،  کننديشده و نه شوهردار است معنا م

مرد چه چهار زن داشته باشد و چه يک زن بايد هر چهار شب يک شب را در کنار همسر 

ها اندن سه شب ديگر اختيار با مرد است که چگونه آن شبدائمي بسر ببرد ولي در گذر

 .(661/ 9: 4639)حلي،  را بگذراند

 نحقوق اختصاصی مرد بر زن در قرآ-2-3

چون ميان حق و تکليف ملازمه است زن در مقابل حقوق خود بر مرد، تکاليفي نيز 

عبير به ت . عمده اين تکاليف اختصاصي زن ياشونديدارد که حقوق خاص مرد محسوب م

 از:اند ديگر، حقوق اختصاصي مرد عبارت

 تمکين جنسی-2-3-1

تمکين جنسي يکي از حقوق مرد بر زن است که قرآن کريم روي اين مسئله تأکيد 

زيادي داشته و زن را ملزم به اطاعت از شوهر در اين مورد نموده است. با توجه به اينکه 

آن  بحث و بررسي قرار گرفت از تفصيل تمکين جنسي در مسئله تأمين نياز جنسي مورد

فرمايد: باره ميشود: خداوند متعال دراينمي اکتفاي شده و در حدّ ذکر آيات خوددار

 ل كُمْ  .أُحِل  ..»فرمايد: (؛ در آيه ديگر مي996)بقره/« شئِتْمُْ... أ ن  ى ح رْث كمُْ ف أْتُوا ل كمُْ ح رثٌْ نِسِاؤُكمُْ»

اين آيه کريم ( 433)بقره/« ل هُن  ... لِباسٌ أ نتْمُْ و  ل كمُْ لِباسٌ هُن   نسِِائِكمُْ إلِى ف ثُالر   الص ِيامِ ل يلْ ة 

همه چيز را در موضوع مورد بحث بيان فرموده است خداي عزوجل از اينکه  ييتنهابه
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 حرمت حکم شدهمحدوديت مقاربت در ماه رمضان باعث گناه و نافرماني مردان مي

 است. برداشته بندگان از کرمش و لطف به را يکنندگ محدود

در تمام اين آيات که سخن از مباشرت و مقاربت دارد مخاطب خداوند مردان 

 .که حق تمکين حق مسلم مردان است دهندينشان م يدرستاند و اين آيات بهبوده

 اطاعت زن از شوهر-2-3-2

ن کرده و فرموده است قرآن کريم يکي از وظايف زن را اطاعت کردن از شوهر بيا

 (.61)نساء/« نشُُوز هُن  ... ت خافُون  الل  اتِي و  الل  هُ ح فِظ  بِما لِلْغ يبِْ حافِظاتٌ قانتِاتٌ ف الص  الحِاتُ»

 يخوابگعلامه طباطبايي اطاعت در اين آيه را به اطاعت زن در مورد استمتاع و هم

استاد مطهري تمکين را اطاعت کامل اما (؛ 611/ 1: 4143)طباطبايي،  محدود کرده است

 مقابل در تمکين بر علاوه( ناشزه غير) زن» :گويدمي و داندو تام زن از شوهر مي

وج باشد و بدون اجازه او حتي براي عيادت والدين ز تمام و تام مطيع بايد استمتاعات،

 (.923: 4631)مطهري،  «خويش از خانه خارج نگردد

 عفت حفظ-2-3-3

از حقوق مسلم شوهر آن است که زوجه عفت و سلامت خود را براي يکي ديگر 

همسرش حفظ نمايد و آنچه در محرميت و انحصار اوست نزد احدي آشکار نسازد و 

 لِفرُُوجِهِمْ همُْ ال  ذين  و » :منزه دارد چنانکه دستور فرموده هايزشت و هايخود را از جميع ناپاک

نيز به اين مسئله تأکيد  64( در سوره نور آيه 3-1)مؤمنون/« جِهِمْ...أ زْوا ع لى حافِظُون  * إِلا  

 نموده است.
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 حفظ منافع و اموال شوهر-2-3-4

ايد که ب باشدياز ديگر حقوقي که مرد از آن برخوردار است حفظ منافع و اموالش م

 ..حافِظاتٌ .»: از سوره مبارکه نساء به آن اشاره شده است 61توسط زن رعايت گردد. در آيه 

اموال  حفظ: در تفسير اين آيه موارد متعددي ذکر شده است ازجمله« الل  هُ... ح فِظ  بِما لِلْغ يبِْ

حفظ نفس و فروج ، حفظ اسراري که بين او و شوهرش بوده، شوهر در زمان غيبت وي

( و غير آنکه در شريعت خداوند متعال 19/ 9: 4141)يزدي،  حفظ اولاد شوهر از بيگانه

علامه نيز در تفسير اين آيه ( 963/ 3: 4142بر زوجين واجب نموده است )فضل الله، 

آورده: بر زنان واجب است که جانب خود را در همه چيزهايي که متعلق حق شوهران 

 (.611/ 1: 4143)طباطبايي،  است در غياب آنان حفظ کنند

 تعدد زوجات-2-3-5

. اسلام چند زني را، باشديي ميکي ديگر از حقوق اختصاصي مرد حق چند زن

نسخ و لغو نکرد بلکه آن را تحديد و تقييد کرد يعني از  يکلبرخلاف چند شوهري به

طرفي نامحدودي را از ميان برد و براي آن حداکثر قائل شد که چهار تاست و از طرف 

اب تخديگر براي آن قيود و شرايطي قرارداد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد ان

. فرمان خداوند در قرآن در خصوص تعدد زوجات چنين (632: 4631)مطهري،  کند

 (.6)نساء/« رُباع ... و  ثُلاث  و  م ثْنى الن سِِاءِ مِن  ل كُمْ  طاب  ما ف انْكحُِوا»ت: اس

 و يا تشکيل يرانروشن است که هدف اسلام از تشريع قانون تعدد زوجات شهوت

 و نيز آن را بدون قيد و شرط باشدياست نمجامعه شناخته شده  سرا به معنايي که درحرم

. بلکه طبق متن قرآن شرط اساسي و صحت العمل آن، رعايت و اجراي کنديتجويز نم

عدالت است و منظور از عدالت هم عدالت در خوراک و غذا، لباس و پوشاک، منزل و 

 اتتمتع و هاييجوير بهرهمسکن و نيز اجراي عدالت در حقوق آميزشي و زناشويي و سا
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ار ابراين ازدواج با چهبن. کردنديم عمل بدان اسلام بزرگ پيشوايان کهطور همان باشديم

 .طور دائم ازنظر قرآن با رعايت شرط عدالت جايز و بدون مانع استزن به

 طلاق-2-3-6

ع ودر مورد موض. ازنظر دين مبين اسلام طلاق مبغوض ترين حلال معرفي شده است 

شده است و اهميت مسئله تا بقره و نساء سخن گفته يهاطلاق در قرآن کريم در سوره

اسلام که به  ت.شده اس يگذارعنوان سوره طلاق نامحدي است که يک سوره قرآن به

نص قرآن ديني وسط و خالي از هرگونه افراط و تفريط است با مسائل زناشويي و مسئله 

 د.لي از افراط و تفريط دارطلاق برخوردي متعادلانه و خا

اسلام از يک طرف طلاق را مذموم و زشت دانسته و براي پيشگيري از وقوع طلاق 

تا از اين رهگذر بنيان خانواده را مستحکم  آورديهزاران مانع بر سر راه طلاق به وجود م

غير منطقي و ناشي از هواي نفس جلوگيري به عمل آورد و از  يهاساخته و از طلاق

تا اگر در موارد خاصي دليلي موجه براي  دانديطور کلي ممنوع نمفي ديگر طلاق را بهطر

 أ ي هُ ا يا»دد. طلاق وجود داشت کسي به خاطر ممنوعيت قانوني طلاق دچار خسران نگر

 زنان که هنگامى! پيامبر ( اى4اق/)طل« الْعدِ  ة ... أ حْصُوا و  لِعدِ  تِهِن   ف ط ل ِقُوهُن   الن سِِاء  ط ل  قتْمُُ إِذا الن  بِي ُ

 دهيد. طلاق شان عدِّه( زمان) در را آنان پس دهيدمى طلاق را

ترين برداشت حقوقي از آيه فوق اين است که حکم طلاق در مرحله اول به مهم 

دست مردهاست. بنابراين يکي از حقوق مرد اين است که هرگاه بخواهد همسر خويش 

 (930: 4631)نيک،  تواند اقدام به طلاق نمايدقوق زن( ميرا طلاق دهد. )با رعايت ح
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 بررسی

اسلام در مورد حقوق خانوادگي از مجموع مطالب ذکر شده در بالا دانسته شده که 

زن و مرد فلسفه خاصي دارد و براي زن و مرد در همه موارد يک نوع حق و يک نوع 

د حقوق مشابهي وضع نکرده اسلام براي زن و مر. تکليف و مجازات قائل نشده است

از حقوق  ياتکاليف مشابهي وضع نکرده است. پاره هاآنهمچنان که در همه موارد براي 

واردي در م جهيرا براي زن و درنت هاآناز  ياتر دانسته و پارهو تکاليف را براي مرد مناسب

ين است که ابراي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته 

تر طبيعي و فطري زن و مرد که قانون خلقت براي مستحکم يهاامر هم به دليل تفاوت

تساوي و مساوات به اين نيست که هر . باشديکردن پيوند خانوادگي به وجود آورده م

 .مانند ديگري حقوق و وظايف داشته باشند، بلکه معني مساوات تعديل است ناًييک ع

ت ظرفي ميزان اندازه استحقاقش. پس هر کس بهحب حقي است بهعدل، دادن حق هر صا

 رديگيخود حقوق و وظايفي دارد و بر اساس همان ظرفيت نيز مورد بازخواست قرار م

. بنابراين اگر زن و شوهر نسبت به اين حقوق شناخت داشته باشند و نه کمتر و نه بيشتر

 اً از طلاق در امان خواهند ماند.باورمند باشند و در مقام عمل ملزم به آن، طبيعت

 جويانهصلح داوری .3

ي و قابل اعتماد دارتيقرآن، دخالت افراد صلاح منظر يکي از عوامل پيشگيرانه طلاق از

. داست که وظيفه داوري براي حل اختلافات و ايجاد صلح و صفا در بين زوجين را دارن

بر کسي  هايناراحتو  هاايجاد صلح و آشتي و برطرف کردن کدورت نقش و اهميت

 د.پوشيده نيست و اين عمل در فهرست وظايف انبياء قرار دار

 أ هْلِها نْ مِ ح ك ماً و   أ هْلِهِ مِنْ ح ك ماً ف ابْع ثُوا ب ينْهِِما شِقاق  خِفْتُمْ إِنْ و »فرمايد: باره قرآن کريم ميدراين

 آن ميان جدايى از اگر ( و61)نساء/« خ بيراً ع ليماً كان  الل  ه  إنِ   ب ينْ هُما الل  هُ يُو ف ِقِ إصِْلاحاً يُريدا إِنْ
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 زن) آن خانواده از داورى و( شوهر) آن خانواده از داورى پس ترسيد،مى( همسر) دو

 دو آن ميان داخ باشند، داشته اصلاح به تصميم ،[داور] دو اين اگر بفرستيد( و کنيد تعيين

 .است آگاه داناى خدا، که يراستبه داد خواهد سازگارى

 معناي به شقاق. کنديتعبير م «شقاق»خداوند در اين آيه شريفه از ناسازگاري همسران به 

 معناي به عرف در و کنديتقسيم م هم از جداي شق دو به را چيزي که است شکافي

ر تحمل يکديگ کهينحوديگري است؛ به به نسبت شوهر و زن از يک هر نکردن تحمل

علامه طباطبايي نيز آن را به  (،139/ 43: 4632)جوادي آملي،  مشقت آور باشد شاق و

مانند  «وفاق» اما؛ (613/ 1: 4143)طباطبايي،  کنديمعناي قهر کردن و عداوت معنا م

يکديگر شدن در افکار و افعال است که سازگار شدن و نزديک شدن از آثار و لوازم آن 

ين آن ب نکهيازگار کردن شخص با شخص ديگر تا ااست و توفيق هم عبارت است از س

حال با توجه به اين  .دو سازش حاصل شود و اختلاف و دوري از ميانشان رخت بربندد

« وفاق»زوجين به « شقاق»دو نکته، بايد گفت، خداوند در اين آيه شريفه، راهکار تبديل 

 و شکاف يهاانهنش اگر: دهديم دستور و دانديرا تشکيل محکمه صلح خانوادگي م

دلايل ناسازگاري و فراهم کردن مقدمات  و علل بررسي براي شد، پيدا هازوج ميان جدايي

صلح و سازش، يک نفر داور و حَکَم از خانواده مرد و يک داور و حکم از خانواده زن 

هراس  و« شقاق»انتخاب کنيد. بايد توجه کرد که محور آيه شريفه، جايي است که بيم 

اصلاح ناپذيري زوجين تعيين حکَمَ  اشد اما در صورت قطع به ناسازگاري واختلاف ب

 (.136/ 43: 4632)جوادي آملي،  معنا نخواهد داشت

 به دنبال تحکيم و بايد کسي پرسش محوري در اين آيه شريفه اين است که چه

در آيه شريفه کيست؟ چون فرض بر اين است که « فابعثوا»حکميت باشد؟ مخاطب 

اين پرسش  نجايدر ا. کننديباهم ناسازگارند و حقوق زوجيت را رعايت نم همسران
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ن در پاسخ به اي آملي جوادي...ا آيت کيست؟ «ف ابْع ثُوا» دستور مخاطب کهشود مطرح مي

خود زن و شوهر، هيئت . ه احتمال درباره مخاطب آيه وجود داردس کهنويسد سؤال مي

 احتمال» :کنديم اظهار و داندياحتمال اول را بعيد مآنگاه  .حاکمه اسلامي، عدول مؤمنان

 جمع است «ف ابْع ثُوا»به خود زن و شوهر باشد، بعيد است، زيرا ضمير در  خطاب که اول

لان مسئو مخاطب، ظاهراً» نويسد:مي و نديگزياين مفسر، احتمال دوم را بر م« نه تثنيه.

است که در هر  مورد تعدد لحاظ به زني جمع و اندينظام جامعه و هيئت حاکمه اسلام

 رد نبود، يهاهيئت حاکم اگراند... عصري حاکم يا حاکمان نظام اسلامي مأمور اين بعث

هيئت حاکمه  يجاو به رنديگيم عهده بر را يهاحسب امر اين عادل مؤمنان صورت اين

اکم ح« ف ابْع ثُوا» مخاطب دستور وي نظر طبق بنابراين (؛131)همان: « .کننديانجام وظيفه م

 اسلامي، حکومت نبود در کهاند اسلامي است و در صورت نبود حاکم، مؤمنان عادل

اند: برخي گفتهکنند.  دنبال ديبايهمسران را م اختلاف حل چون مؤمنان «حسبه» وظايف

 (.93/ 6: 4141زوجين است )آلوسي،  مربوط به خانواده« خِفْتُمْ إِنْ»خطاب 

آيد که خداوند متعال بهترين راهکار را جهت به دست مي ذکرشده از مجموع مطالب

 هرشو و زن ميان اختلاف رفع براى آيه، ي از طلاق معرفي کرده است؛ زيرا اينريجلوگ

امتيازات منحصر به فردي از قبيل:  با خانوادگى دادگاه يک طلاق، وقوع از پيشگيرى و

ماندن اسرار و قابل اعتماد بودن داوران  داوران فاميل، رسيدگي سريع به اختلاف، پنهان

انجام اين توصيه (؛ بنابراين 931/ 9: 4636)قرائتي،  کنديمبه خاطر خون شريکي، معرفي 

روابط زوجين، افراد ديگر از  يسازيديني موجب خواهد شد تا علاوه بر آرام و عاد

ن پابرجا بماند. اين مطلع نشده و حرمت و اعتبار اجتماعي آنا هاآناختلافات خانوادگي 

 .دارديمراجعه به مراکز قضايي و دادگاه بازم سازش، خانواده را از شيوه داوري و
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 ینيازهای جنس . تأمين4

اهميت و نقش تأمين نيازهاي جنسي در  دربارهقبل از اينکه ديدگاه قرآن کريم 

ها ارشاس گزبر اساستحکام و استمرار زندگي مشترک مطرح گردد، لازم است که بدانيم 

و آمارهاي محاکم قضايي و نيز نتايج به دست آمده از تحقيقات پژوهشگران امور خانواده، 

ه ب هاآن، عدم پايبندي کامل طرفين يا يکي از و طلاق ترين عوامل جدايييکي از مهم

-حقوق و ضوابط زناشويي و رفتارهاي جنسي است. به گفته کارشناسان، بسياري از طلاق

اين در حالي است که  دهدل وجود مشکلات در روابط جنسي زوجين رخ ميها به دلي

ي ازدواج تأمين نيازهاي فطري که همان ارضاي نيازهاي جنسي است. هافلسفهيکي از 

 ادجيبديهي است چنانچه عطش جنسي افراد در چارچوب خانه برآورده نگردد، علاوه بر ا

ط خانه، دامنه اين عطش به بيرون منزل اخلاقي در محي يهااختلالات رفتاري و خشونت

شود. هاي متعددي در جامعه ميکشيده شده و موجبات رفتارهاي ضد ارزشي و آسيب

بسيار تشنه براي سيراب شدن و رفع تشنگي خود، به هر آب  يهازيرا برخي انسان

 د.آورنروي مي يادهيمسموم و گند

ي رابطه جنس نهيگويد، در زمميهاي فطري بشر سخن قرآن کريم آنجا که از گرايش

 لباسى آنان گرديده حلال شما بر زنانتان، با يبسترهم دارى،روزه شب در» :فرمايدمي

 صدق خودتان به همواره شما که دانستمى خدا. هستيد آنان براى لباسى شما و شما براى

 آنان با[ يدتوانمى] اکنون پسدرگذشت.  شما از و پذيرفتشمارا  توبه پس داشتيد خيانت

 رشته تا بياشاميد و بخوريد و بجوييد داشته مقرر شما براى خدا را آنچه؛ و شويدبستر هم

 تماما به شب، تا را روزه سپس گردد نمودار شما بر( شب) سياه رشته از بامداد، سپيد

 ين،ا. نشويد همبستر( زن) آن با ايد،کرده اعتکاف مسجدها در شما کهي؛ و درحالرسانيد
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 يانب روشن مردم، براى را آياتش خدا اينگونه! نشويد نزديک بدان پس خداست زهاىمر

 .(433)بقره/« کنند حفظ[ را خود] آنان شايد تا کندمى

العاده و متعالي اين بود که در تمام ماه اين آيه بيانگر آن است که مصلحت فوق

نين حکمي تشريع نشد؛ ها از آميزش خودداري کنند؛ امّا با اين حال، چرمضان مسلمان

کنند و ازآنجاکه دين اسلام دين سهل و آساني زيرا عموم مردم چنين قانوني را تحمّل نمي

هاي ماه مبارک رمضان ها در شباست، خداوند آميزش جنسي را براي همه، مسلمان

 د.حلال اعلام کر

وعدّة  انددر همين سوره خداوند متعال درباره زناني که از شوهرانشان جدا شده

 سرآمدِ به و داديد طلاق را زنان که هنگامى و» :فرمايدطلاق آنان به سر رسيده است، مي

 گامىهن کنند ازدواج شان،( سابقِ) همسرانِ با که نشويد مانعشان پس. رسيدند شان( عدّه)

 هر[ که است دستورى] اين. است قرار بر پسنديده طوربه آنان بين طرفينى رضايت که

[ وردست] اين. شودمى داده پند آن به دارد، ايمان بازپسين روز و خدا به که ماش از کسى

 (.969)بقره/« دانيدنمى شما و داندمى خدا و است ترکننده پاک و آورتر رشد شما، براى

 به دادن طلاق از پس که بودند مردانى مسلمانان ميان در حتى و جاهلى زمان در

 جدايى و طلاق و کردندنمى رجوع اينکه ضمن طلاق، عده نگرفت پايان با همزمان وها زن

 دشاي و کنند ازدواج ديگرى مرد با نبايد هاآن که کردندمى تهديد راها زن شد،مى محقق

 خود براى سرافکندگى نوعى ديگر مردهاى با را خودشده داده طلاق يهازن ازدواج

 رب ستمى نيز اين و کردندمى منع ديگر نمردا با ازدواج از راها زن اين لذا و دانستندمى

 مردان آيه ناي در کريم قرآن .کنند ازدواج نبايد نيستند کسى زن اينکه عين در که بود زنان

 داديد طلاق را زنها وقتى که داردمى اظهار و کندمى منع تهديدهايى چنين انجام از را
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 توافق به هاآن با که ديگرى رانشوه با ازدواج از را هاآن ديگر رسيد سر به هاآن وعده

 .(113/ 4تا: بگذاريد )جعفري، بي آزاد را هاآن و نکنيد منع اندرسيده

ر اشتباه فکفهميد و بهشما مردم نمي»فرمايد: در پايان اين آيه، خداوند حکيم مي 

هايي چندان مهم نيست؛ ولي خداي آگاه از اسرار و کنيد که ازدواج مجدد چنين زنمي

از سوي ديگر، قرآن کريم در ميان «. وز، از تبعات منفي تجرد زنان باخبر استرم

جنسي  که تأمين نياز رسانديمو اين  کندهاي دنيا، ابتدا از زنان ياد ميترين شهوتپرجاذبه

ي دنيوي را نام مي برد هالذتي دارد. قرآن وقتي که اژهيوازنظر قرآن کريم اهميت 

 و  فَِّ  ةِالْ و  الذ  ه بِ مِن  الْمُق نْط ر ةِ الْق ناطيرِ و  الْب نين  و  الن سِِاءِ مِن  الش  ه واتِ حبُ ُ لن  اسِلِ زُي ِن »فرمايد: مي

)آل « الْم آبِ حُسِْنُ عنِدْ هُ الل  هُ و  الد ُنْيا الْح ياةِ م تاعُ ذلِك  الحْ رْثِ و  الْأ نْعامِ و  الْمُسِ و  م ةِ الخْ يْلِ

 و طلا از فراوان هاىثروت و پسران و زنان از داشتنى دوست امور محبت(، 41عمران/

 مايه اينها است شده آراسته مردم براى زراعت، و هادام و دارنشان هاىاسب و نقره

 .خداست نزد نيکو، بازگشت و است( دنيا) پست زندگى مندىبهره

ن آن در ديدگاه سو و تقدس برآوردها به ارضاي غريزه جنسي از يکنياز انسان

 رْثٌح  نِسِاؤُكمُْ: »فرمايدکند. خداوند متعال مياسلام از سوي ديگر، مسئله را حسّاس تر مي

« مُْْمِنين الْ ب ش ِرِ و  مُلاقُوهُ أ ن  كمُْ اعْل مُوا و   الل  ه  ات  قُوا و   لِأ نْفسُِِكمُْ ق د ِمُوا و  شئِتُْمْ  أ ن  ى ح رْث كمُْ ف أْتُوا ل كمُْ

 آييد[ در] کشتزارتان به بخواهيد، گونه هر پس هستند شما کشتزار شما، (. زنان996ره/)بق

؛ نيدک حفظ خدا[ عذاب] از[ را خودتان؛ و ]بفرستيد پيش از خودتان، براى( نيکى اثر) و

 ده. مژده را مؤمنان؛ و کرد خواهيد ملاقات را او شما که بدانيدو 

 شتزارک نسبت انسانى جامعه به زنان نسبت که اين است آيه معناى در کلام حاصل

 اشدنب اگر و است لازم بذر بقاى براى کشتزار کهطور همان ،کشت کار انسان به است

 چنينهم ماند،نمى آن ابقاى و حيات حفظ براى غذايى ديگر و شودمى نابود يکلبه بذرها
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 تکون سبحان خداى رىآ شود،مى قطع نسلش و يابدنمى دوام انسانى نوع نباشند زنان اگر

 قرار مادران رحم در تنها را مادهدرآمدن  انسانصورت به بگو يا و انسان آمدن پديد و

 انزن يسوبه منعطف و متمايل که داده قرار طورى را مردان طبيعت ديگر سوى از و داده

 دو ميان جهيدرنت و دارد وجود هم مردان خود در اصلى ماده آن از مقدارى نکهيباا است

 آوردن پديد از غرضقطعاً  بوده چنين چون و داده قرار رحمت و مودتها انسان از دسته

 آن رد،ندا معنا ديگر پس نوع، بقاى براى بوده اىوسيله آوردن پديد کشش، و جذبه اين

 بله ،کند منع ديگر مکانى و زمانى در آن انجام از نموده، معين محلى يا و وقتى به مقيد را

 فى که امرى شود، ديگر امرى با مزاحم عمل اين انجام خاص موردى يک در آنکه مگر

 (.946/ 9: 4143نباشد )طباطبايي،  جايز اهمالش و بوده واجب نفسه

نکته قابل تأمل در اين آيه شريفه اين است که اولاً زنان را خداوند متعال مزرعه 

ت ي هم دسريگتوشهدر  آخرت دانسته و از مردان خواسته از اين مزرعه توشه برگيرند و

 رسانديماين  ؛ وخواستيد که وقت هر و جا هر آنان را آزاد گذاشته و فرموده است در

 آميزش زا نهايى که در تأمين نياز جنسي اصلاً کوتاهي نکنيد و البته تأکيد دارد که هدف

 ن،رزنداف پرورش و ايجاد براى موضوع، اين از بايد بلکه نيست ييجوکام و لذت جنسى،

 شپي از قيامت فرداى براى معنوى ذخيره يک عنوانبه را آن و کرد استفاده شايسته

 مهم تيجهن اين به که کنيد رعايت را اصولى بايد همسر، انتخاب در بنابراين بفرستيد،

 .(611/ 4: 4631شود )مکارم شيرازي،  منتهى

دارد اين  ي اشارهيکي ديگر از آيات شريفه قرآن کريم که به مسئله تأمين نياز جنس

 ف اءُوا ف إِن   الل  ه  غ فُورٌ  ف إِنْيُْْلُون  مِنْ نسِِ ائهِمِْ ت ر ب ُصُ أ رْب ع ةِ أ شهُْرٍ  لِل  ذِين »فرمايد: آيه است که مي

. کنند اهىکوت زنانشان به نسبت[ تا کنندمى ياد سوگند] که کسانى ( براى993)بقره/« ر حِيمٌ
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( رازي نيست هاآن بر چيزى) پس کنند بازگشت اگر؛ و است[ مهلت و] انتظار ماه چهار

 است. مهرورز آمرزنده بسيار خدا که

 گناه کي بيان اختتاميه آيه با ذکر آمرزش بيانگر اين است که موضوع پيش از آن 

زيان رساندن به همسر از طريق اجتناب از نزديکي از  است عبارت  اينجا در که باشديم

: زيان رساندن بدون اداي سوگند مشمول همان مييگويم رونيه از ازناشويي با وي ک

ن )اب مگر در احکام مرتبط به بانوان رديگيشود که با اداي سوگند انجام محکمي مي

 (.433/ 4تا: عربي، بي

به روابط جنسي بين زوجين  که قرآن کريم ديآيماز مجموع آيات ذکر شده به دست 

يز عنايت آيات بلکه روايات ن تنهانهالبته  معنوي نگريسته استبا نگاهي مثبت و رفتاري 

بطوريکه برخي از احاديث معصومين )ع( پاداش روابط جنسي را معادل با  ويژه داشته

برخي تکاليف ديني مانند جهاد دانسته و آن را موجب ريزش گناهان و پاک شدن افراد 

راي سرباز زدن از اين امور، نبايد عبادت از زن يا مرد ب کيچي. بر اساس روايات هداننديم

 د.خود را طولاني کنن

بايست ضمن مقدس دانستن اين مطالب، توجه بنابراين در کانون خانواده، زن و شوهر مي

منافاتي با رعايت عفت، حيا و  گونهچيداشته باشند که ارضاي معقول نيازهاي جنسي ه

هيجانات طبيعي، عواقب  گونهنياتقوا ندارد و هرگونه محروميت يا سرکوب شديد 

هاي ديني مربوط بايست توصيهمي بديهي است که زن و شوهرت. ناگواري خواهد داش

را ...به لباس زيبا، بدن تميز، استفاده از عطر، لوازم آرايشي مناسب، رضايتمندي کامل و

 د.در اين موضوع مد نظر قرار دهن
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 ازدواج آگاهی از اهميت و شرايط. 5

. اگر در باشديمعدم آگاهي از اهميت و شرايط ازدواج  امل مهم طلاق،از عو

توجه نشود و تحت تأثير احساسات، همسر قرآني ها به سفارشانتخاب همسر ي مرحله

از ها آغناسازگاري هاي آن مواجه شدهآينده انتخاب شود، پس از گذشت مدتي با واقعيت

 د.انجاميشتر مواقع نيز به طلاق ميشود و در بمي

ست بودن ا« محصن» کنديهمسر به آن اشاره م دنيبرگز يکه قرآن برا يشرط نياول

به دست آوردن و حفظ  يااز راهه يکيشود. ترجمه مي يمعمولاً به پاکدامن يکه در فارس

 يالتآمدن ح ديپد»آمده است  نيآن چن فياست که در کتب لغت در تعر« عفت» يپاکدامن

)راغب  «شود.مي يريقوه شهوت جلوگ يطلب فزونآن از ا يلهيوسنفس که به يبرا

به  ميبلکه در قرآن کر ستين يجنس يالبته عفاف تنها پاکدامن (؛136/ 4: 4149اصفهاني، 

اند از عفت چشم، عفت زبان، اشاره شده است که عبارت زياز عفت ن يگريد يهاجلوه

 .عفت بطن و عفت درراه رفتن

اف عف»است  ردهآو نهيزم نيدر اسلام در ا تيو ترب ميدر کتاب تعل يمطهر ديشه

حت ت يعني ي، عفاف و پاکدامنمانيتحت حکومت عقل و ا يشهوان يرام بودن قوه يعني

 رنديگيشهوت قرار م کيکه تا در مقابل  يجزء افراد يعنينبودن،  يشهوان يقوه ريتأث

از  (،403: 4633مطهري، ) «خود هستند، نبودن زهيغر نيو محکوم ا شونديم ارياختيب

آن است که اگر  يبه معنا اءياست و ح اءيثمره ح خود يعفاف و پاکدامن گريد يسو

 اءيح د،يشود خود را در برابر خداوند مشاهده نما يانسان خواست مرتکب گناه يزمان

ت از اسباب عف يکي بايز يتي)ع( در روا رينموده و آن گناه را مرتکب نشود؛ حضرت ام

 (؛913: 4146)تميمي آمدي،  «اءيسبب العفة الح»فرمايد: و مي کنديم يمعرف اءيرا ح

است  بهرهيب زينداشته باشد از عفت ن اءيح ياله اتيدر برابر منه يمرد اياگر زن  نيبنابرا
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 مؤمن يمرد يآنکه به همسر يستگيو شا دهديخود را از دست م يپاکدامن جهيو درنت

 .دهديست مرا از د ديمؤمنه درآ يزن اي

عنوان شرط اصلي را بهکه آيات قرآن آن  باشدي، کفويت مازجمله شرايط ازدواج

؛ ...آنان لباس (433)بقره/« هُن   لِباسٌ ل كُمْ و  أ نْتُمْ لِباسٌ ل هُن...» :کندانتخاب همسر مطرح مي

 شما و شما لباس آنان هستيد...

اسب ت، ازجمله لباس بايد متنبسياري اس فيدر تشبيه همسر به لباس نکات و لطا

ظت از سرما و گرما محاف يخوبتنها انسان را بهبا تن انسان باشد. لباس تنگ و گشاد، نه

 .شودتعويض لباس مي جهيکند، بلکه باعث سلب آرامش انسان و درنتنمي

 و   أ عْج ب تْكمُْ ل وْ و  مُشْرِك ةٍ مِنْ خ يْرٌ مُْْمِن ةٌ ل أ م ةٌ و » فرمايد:همچنين در جاي ديگر قرآن مي

؛ کنيز با ايمان از (994)بقره/« ...مشُْرِكٍ مِنْ خ يْرٌ  مُْمِْنٌ ل ع بْدٌ  و   يُْمْنُِوا ح ت  ى الْمشُْرِكين  تنُْكحُِوا لا

 ...پرست بهتر استپرست بهتر است... يک غلام با ايمان از يک مرد آزاد بتزن آزاد بت

ايماني زندگي ي انتخاب همسر است؛ چراکه بيکفويت در ايمان شرط اصلي و اساس

 .گذاردکشاند و چيزي از آن باقي نميانسان را به هلاکت مي

 هنُ    ال الْكُف  ارِ إلِ ى ت رْجِعُوهُن   ف لا مُْمْنِاتٍ ع لِمتُْمُوهُن   ف إِنْ بِإيمانِهِن   أ عْل مُ الل  هُ»فرمايد: قرآن مي

 أُجُور هُن   آت يتُْمُوهُن   إِذا ت نْكِحُوهُن   أ نْ ع ل يْكمُْ جنُاح  لا و  أ نْف قُوا ما آتُوهمُْ و  ل هُن   ون ي حِل ُ همُْ لا و  ل هُمْ  حِل ٌ

تر است. هرگاه آنان را ؛ خداوند به ايمانشان آگاه(40)ممتحنه/« ...الْك وافِرِ بِعِص مِ تُمسِِْكُوا لا و 

... هانآاند و نه کفار براي براي کفار حلال هاآننه کفار بازنگردانيد،  يسومؤمن يافتيد به

در اين آيه، مجدداً کفويت در ايمان  و هرگز زنان کافر را در همسري خود نگه نداريد...

 .با تأکيد بيشتري مطرح شده است
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البته ذکر اين نکته ضروري است که ظهور اين دو آيه در شرک و کفر است که 

ند يعني اگر هر کدام از زن و شوهر مسلمان يا کافر شود شوبدون طلاق از هم جدا مي

 .يابدبا فسخ نه با طلاق، خاتمه مي شانيزندگ

 إِلا    حهُاي نْكِ لا الز  انِي ةُ و  مشُْرِك ةً  أ وْ زانِي ةً إِلا   ي نْكِحُ لا الز  اني»در آيه شريفه ديگر آمده است: 

؛ مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک (6)نور/« الْمُْمْنِين  ىع ل  ذلِك  حُر ِم  و  مُشرِْكٌ أ وْ زانٍ

آورد و کند و زن زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به ازدواج خود در نميازدواج نمي

 .اين کار بر مؤمنان حرام شده است

ند. کي فوق علاوه بر کفويت ايماني و اعتقادي، کفويت اخلاقي را نيز مطرح ميآيه

کند و رو ميها، خانواده را با مشکلات اساسي روبهشأن بودنگونه همه به اينعدم توج

 .جدايي است هاآنپايان غالب 

 لِلط  ي ِبين  ي ِباتُالط   و  لِلخْ بيثاتِ الخْ بيثُون  و   لِلْخ بيثين  الْخ بيثاتُ»همچنين قرآن فرموده است: 

زنان ناپاک از آن مردان ناپاک و مردان ناپاک نيز به زنان ؛ (93)نور/« ...لِلط  ي ِباتِ الط  ي ِبُون  و 

اند...اين آيه ناپاک تعّلق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک

سويي ه همکند. ممکن است مراد آيتر از قبل و با تفصيل بيشتري بيان ميکفويت را روشن

 د.سر باشفکري، عقيدتي و اخلاقي در انتخاب هم

 .بنابراين توجه لازم نداشتن به اين عامل، آمار طلاق را روزافزون خواهد کرد

 تعديل کردن توقعات. 6

ي دنيا، دل ببندد و در پي هاي فريبندهزن به جلوه ژهيواگر هرکدام از زن و شوهر به

شد آن، ديگري را آزار دهد علاوه بر اينکه در پيشگاه خداوند متعال، مؤاخذه خواهد 

امکان از دست دادن زندگي خانوادگي خود را نيز دارد. در آيات مربوط به طلاق، سه آيه 
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 لحْ ياة  ا تُرِدْن  كنُْتُن   إِنْ لِأ زْواجِك  قُلْ الن  بِي ُ أ ي هُ ا يا»از:  اندوجود دارد که به ترتيب نزول عبارت

اي پيامبر به همسرانت (؛ 93)احزاب/« ج ميلاً س راحاً  ر ِحْكُن  أُس  و  أمُ ت ِعْكُن   ف ت عال يْن  زين ت ها و  الد ُنْيا

مند شمارا بهره ايخواهيد بياييد با هديهبگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي

 .سازم و شمارا به طرز نيکويي رها سازم

آن  فبا توجه به اينکه برخي از زنان پيامبر اکرم )ص( به حقّ خود از دنيا و زخار

شان را به مخاطره خواهي خود، زندگيقانع و متوجه شأن و موقعيت خود نبودند، با زياده

ن که طلاق اولي ييولي ازآنجا. انداختند و خداوند متعال نيز، مجوز طلاق آنان را صادر کرد

 و  ل  ه ال ن تُرِدْ كنُْتُن   إِنْ و » د:فرمايپردازد و ميراه درمان نيست، به موعظه و نصيحت آنان مي

؛ و اگر شما خدا، (92)احزاب/« ع ظيماً أ جْراً مِنْكُن   لِلْمحُْسِِناتِ أ ع د    الل  ه   ف إِن   الْآخِر ة   الد  ار   و  ر سُول هُ

خواهيد خداوند براي نيکوکاران شما پاداش عظيمي آماده رسول و سراي آخرت را مي

 .ساخته است

ها در فروپاشي بسياري از خانواده يازدگيش مهم دنتوان به نقي تقابل، ميبه قرينه

 (.42)نساء/« ك ثيراً خ يْراً فيهِ الل  هُ ي جْع ل  و  ش يئْاً ت كرْ هُوا أ نْ  ف ع سِى ك رِهتُْمُوهُن   ف إِنْ»د. پي بر

ي آيات فوق، زنان هستند، چراکه امکان ي لازم به ذکر اينکه مخاطب اوليهنکته

ي زيباي دنيا و غرق شدن در تجملات آن، به دليل هاي فريبندهجلوه گرفتار شدن آنان به

پذير اي که دارند بيشتر است، ولي با انديشه کردن به پايانساختار لطيف روحي و جسمي

 الل  هِ  عِنْد  ما و  ي نْف دُ عنِْد كمُْ ما»ها و اجر اخروي و ماندگار بودن ارزش هايبودن دنيا و ماف

ماند و نيز رود و آنچه نزد خداست باقي مي؛ آنچه نزد شماست از بين مي(23)نحل/ «باقٍ

تواند آگاهانه از کنار ؛ و آخرت بهتر و ماندگارتر است مي(43)اعلي/ «أ بْقى و  خ يْرٌ  الْآخِر ةُ  و »

 د.سلامت عبور کناين دام گسترده، به



 

 

 

111 

 

 

م، 
لو

و ع
ن 

رآ
ت ق

لعا
طا

م
وم

 س
ال

س
 ،

جم
ه پن

مار
ش

، 
هار

ب
و  

ان
ست

تاب
 

93
18

 

 

؛ ... و اگر از (42)نساء« ك ثيراً خ يْراً فيهِ الل  هُ ي جْع ل  و  ش يئْاً ت كرْ هُوا أ نْ ف ع سِى ك رِهتُْمُوهُن   ف إِنْ»

)به جهتي( کراهت داشتيد )فوراً تصميم به جدايي نگيريد( چه بسا چيزي خوشايند  هاآن

 شما نباشد و خداوند خير فراواني در آن قرار دهد

واهي حيه دنيا خمخاطب اوليه آيه فوق مردان هستند، يعني امکان ابتلا مردان نيز از نا

د ي قبل دارد شايي فوق با آيهوجود دارد. با توجه به وحدت سياقي که بخش اخير آيه

بتوان گفت: کراهت مرد از زنش، به خاطر مسائل مادي و خصوصيات ظاهري است، 

هاي اخلاقي وي بود، اولاً: تکليف چون اگر مربوط به شخصيت و بعد رفتاري و ناهنجاري

آيه، قبل از بيان کراهت مطرح کرده است، ثانياً: معلوم نيست که صبر در آن را در همين 

 .ها خير کثير به دنبال داشته باشدمقابل اين ناهنجاري

به هر حال حتي اگر خصوص بعد مادي را نپذيريم، قطعاً بخشي از علت کراهت 

نش خوشش تواند علت مادي باشد؛ يعني مرد، به هر دليلي چه مادي و چه معنوي از زمي

 لالفي ظ»صاحب تفسير  د.نيايد ولي در عين حال تحمل کند، پاداش دريافت خواهد کر

ي فوق( مشوق مردان است در نگاهداري همسران خويش، آيه»)گويد: مي« الکريم القرآن

هرچند که آنان مورد پسندشان نباشند و اساس زندگي خانوادگي و مصالح آن نبايد 

اي که در جامعه (.303/ 4: 4100)سيد قطب،  «رار گيردخوش تمايلات مرد قدست

تلويزيون آن آرامش، آسايش و خوشبختي را در داشتن انواع و اقسام لوازم غيرضروري 

تجملات و پرداختن به دنيازدگي را  و...کند و روزنامه ي زندگي، تبليغ ميو پرهزينه

ال تهيه آن را داشته باشيم. ح هاي زن و شوهر بر سرکند، بايد انتظار کشمکشترويج مي

 تواند باشد؟ها عاملي براي طلاق ميآنکه چند درصد از اين ناسازگاري

سوق دادن مردم به سمت  -4اند از: راهکارهاي پيشنهادي در اين خصوص عبارت

کنترل وسايل ارتباط جمعي است که با استفاده  -9باشد. تر که دين ميبرنامه زندگي کامل
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 -6توان سطح فکر و فرهنگ عمومي جامعه را بالاتر برد. هاي ارتباطي ميلاز اين کانا

 .رويه زن و مردپرهيز از اختلاط بي -1ارتقاي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 

خداوند متعال در آيات مربوط به عامل دنياخواهي و دنياگرايي به روش ترتيب 

 الد  ار  و   ر سُول هُ و   الل  ه   تُرِدْن  كُنْتُن   إِنْ و »نزول، به راهکار ارشاد و نصيحت اشاره کرده است: 

؛ و اگر شما خدا و پيامبرش و (92)احزاب/ «ع ظيما أ جْراً منِْكُن   لِلْمُحسِْنِاتِ أ ع د   الل  ه  ف إِن   الْآخرِ ة 

خواهيد، خداوند براي نيکوکاران شما پاداش عظيمي آماده ساخته سراي آخرت را مي

آن را،  يي پاداش دادن درازاوند متعال در اين آيه، معرفي حب برتر و وعدهخدا ؛است

 .کاري براي نجات افراد دنياخواه قرار داده استراه

احترام متقابل، مشورت در همه امور،  يهيدر سا توانديسالم و شاد م يزندگ کي

ز ا جايب و حذف توقعات توقعات ليتر تعدو از همه مهم گريکديتوجه به احساسات 

. نديآيخوب باهم کنار م يليتفاوت دارند خ نکهيا نيدر ع هاآنو  ديآيهم به وجود م

ت محب گر،يکدياز حد از  شيتوقع ب يجابه شانيزندگدر که  يزن و شوهر نيبنابرا

 را خواهند داشت؛ و يشاد و موفق يزندگ ند،ينما نيرا تأم گريکدي ازيتا ن ورزنديم

 گيري طلاق روي نخواهد داد.لي براي شکانهيزم
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 نتيجه

نتيجه گرفته شد که قرآن کريم براي  پژوهشجستارهاي انجام شده در اين  هيبر پا

ترين حلال الهي، عنوان يک پديده شوم اجتماعي و مبغوضطلاق به پيشگيري از

خصوص راهکارهاي فرازماني و فرامکاني فراواني ارائه نموده است که بشر امروزي به

از پيامدها و تبعات ويرانگر طلاق در امان  هاآنتوانند با تمسک و عمل به سلمانان ميم

: مودت، از اندعبارتراهکارهاي قرآن کريم جهت پيشگيري از طلاق  نيتربرجسته باشند.

ي زوجين، تأمين نيازهاي فداکاررحمت بين زوجين، شناخت حقوق متقابل، ايثار و 

يط ازدواج، تعديل کردن توقعات و پرهيز از ازدواج اجباري. جنسي، آگاهي از اهميت شرا

نسل جوان متقاضي ازدواج  ژهيوبههمچنين مشخص گرديد که اگر مسلمانان جهان 

باشند جامعه  هاآني راهکارهاي ارائه شده را فراگيرند و در مقام عمل ملتزم به خوببه

ها بين زن و شوهر نخواهد اييها و جدها، کدورتمسلمين ديگر شاهد اين همه ناراحتي

  بود.
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